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Abstract 

This article will review the Persian translation of "The Political Philosophy of 

Niccolò Machiavelli" by Filippo Del Lucchese. Fouad Habibi and Amin Karami 

translated Del Lucchese's book into Persian, and the Ghoghnos Publication provided 

it to Persian language readers. In this article, in addition to giving a brief 

introduction about the author, the organization of the book will be drawn for readers. 

We will also try to examine the content of the work of the Italian professor of the 

history of political thought about the French secretary in light of the central concepts 

in his writing. We begin by defining the author's understanding of Machiavelli's 

naturalism and pursuing the logical implications of this philosophical formulation 

until their final conclusions are reached. We will show how Del Lucchese's account 

of Machiavelli's philosophical thought will lead to a new formulation of the concept 

of modern politics in his thought. A republican revolutionary formulation that, 

unlike most of the claims about Machiavelli, turns him into a philosopher of conflict 

and people. 

Keywords: Machiavelli's Ghost, Filippo Del Lucchese, Conflict, Naturalism.  

 

*  PhD in Political Science (Political Thoughts), University of Tehran, Tehran, Iran, 

hmaleakzade@ut.ac.ir 

Date received: 28/06/2022, Date of acceptance: 02/11/2022 

 Copyright © 2018, This is an Open Access article. This work is licensed under the 
Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, 
Mountain View, CA 94042, USA. 





 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگييعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش
  286 -  269، 1401 آذر، 9، شمارة 22سال ـ پژوهشي)،  ينامة علمي (مقالة علم ماه

  شبح ماكياوللي:
  1سياسي ماكياولي ةنقد و بررسي كتاب فلسف

  *زاده حميد ملك

  چكيده
كتابي است به قلم فيليپو دل لوكزّه كه فؤاد حبيبي و امين كرمي آن  فلسفه سياسي ماكياولليّ 

را به فارسي برگردانده و انتشارات ققنوس در اختيار فارسي زبانان قرار داده است. در مقاله 
حاضر، ضمن ارائه معرفي مختصري دربـاره نويسـنده، سـازمان اثـر مـورد بررسـي بـراي        

رسيم خواهد شد. همينطور تلاش خواهيم كرد تا محتواي اثـر اسـتاد ايتاليـايي    خوانندگان ت
تاريخ فكر سياسي درباره منشي فورانسي را به اعتبار مفاهيم مركـزي موجـود در نوشـته او    

ص كـردن فهمـي كـه نويسـنده از     مورد بررسي قرار بدهيم. مـا اينكـار را از طريـق مشـخ    
غاز كرده و نتايج منطقي اين صورت بندي فلسفي را گرايي درماكياولي داشته است آ طبيعت

نماييم. نشان خواهيم داد كه چطور روايت لـوكزّه از   تا دست يابي نتايج نهاي آنها دنبال مي
انديشه فلسفي ماكياوللي، به صورت بندي جديدي از مفهوم سياست مـدرن در انديشـه او   

اي كه بـر خـلاف اكثـر دعـاوي      خواهانه منتهي خواهد شد. صورت بندي انقلابي جمهوري
  كند. موجود درباره ماكياوللي او را به فيلسوف تعارض و مردم تبديل مي

  .ماكياوللي، فيليپو دل لوكزّه، تعارض، طبيعت گرايي ها: دواژهيكل
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  . مقدمه1
هـاي مختلـف    مطالعـه در گـرايش   براي پژوهشـگران، دانشـجويان و اسـاتيد علاقمنـد بـه     

) Niccolò Machiavelli امكاني براي رهـايي از نـام نيكولـو ماكيـاوللي (    سياسي، هيچ   علوم
تـوان يكـي از آنهـا را     اند كه نمـي  وجود ندارد. سياست و نام ماكياوللي چنان به هم پيوسته

بدون ديگري حاضر كرد. نام منشي فلورانسي در همه مناقشات نظري درباره سياسـت، يـا   
پـردازي   حاضر است. چه وقتي صـحبت از نظريـه  هاي عملي براي تصاحب قدرت  مجادله
 كار در جستجوي اصطلاح مناسبي براي ناميدن انقلابيون جديد باشد(نگاه كنيـد بـه   محافظه

)Burke, 2017(   ؛ و چه وقتي كه با نظريه فيلسوفي ماترياليست براي توضـيح دادن مسـائلي(
وقتي كه بدنبال راهكار نظري  كه در جهان با آنها مواجه بوده است سرو كار داشته باشيم؛ يا

هاي سنتي كه به آن  پردازي هاي تئوريك پيش آمده در نظريه جديدي براي فراروي از بحران
)؛همواره )1394, ي(گرامش و )1396(آلتوسر, تعلق دارد را در نظر داشته باشيم( نگاه كنيد به 

گـران   ه پردازان و كـنش و در همه اين موارد، قسمي ماكياولي گرايي به كار فيلسوفان، نظري
  سياسي آمده است. 

با اين همه اين تنها مناقشات سياسي به طور خاص نيستند كه شبح ماكياوللي را به طور 
خوانند. مباني نظري و مقدمات و نتـايج فلسـفي بـه كـار گرفتـه شـده در آثـار         مدام فرا مي

مـل كـردن هسـتند:    ماكياوللي، در سراسر جهان فكري پس از او به شكل مؤثري در حال ع
اليسم آلمـاني   پيوند بنيادين ميان اخلاق با سياست به مثابه عرصه انضمامي تحقق آن در ايده

، تـا  جستاري درباره قانون اساسياز - هاي هگل به اعتبار تأثيرات ماكياوللي بر انديشه ورزي
ودان و همچنين مفاهيم بسيار با اهميت تعارض و سرنوشت در اثر جـا  - عناصر فلسفه حق
هـاي انديشـيدن    ها از تـداوم شـيوه   تنها يكي از نمونه - پديدارشناسي روح- فيلسوف آلماني

كنيـد بـه    آيد( در اين زمينـه نگـاه   فلسفي ماكياوللي در جهان پس از مرگ او به حساب مي
)Hegel, 1999, pp. 6-101(  و)Hegel, 1979( و (Hegel, 1991( .( 

اكياوللي بر فكر و عمل سياسي در سالهاي پـس از  درست بخاطر همين تأثير ادامه دار م
ر سياسـي در جهـان، هنـوز بـراي     قرن شانزدهم ميلادي است كـه متخصصـان تـاريخ فك ـ   

هايي درباره چيستي سياست، عمل درسـت سياسـي، و بحـث دربـاره      دادن به پرسش پاسخ
اي شناسـيم بـه تفسـير آر    ياسـي مـي  چه به عنوان انقلاب جديد در سياسـت و فلسـفه س   آن
هـاي   هاي اين تلاش پردازند. بحث درباره كيفيات مربوط به يكي از جديد ترين نمونه مي  او
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فلسفه سياسي فكري كه به فارسي برگردانده شده است موضوع اصلي نوشتار حاضر است: 
، و 1397نوشته فيليپو دل لوكزّه، كه با ترجمه فؤاد حبيبي و امين اكرمـي در سـال    ماكياولي

  ت ققنوس در اختيار فارسي زبانان قرار گرفته شده است. توسط انتشارا
من در اين مقاله كوتاه، بعد از معرفي مختصري درباره نويسنده تلاش خواهم كرد تا بـا  
به تصوير كشيدن طرحي مقدماتي از ساختار شـكلي اثـر لـوكزّه، تـلاش خـواهم كـرد بـه        

بپردازم. من اين روشن سـازي را  ت اس كردن كاري كه نويسنده در اثر خود انجام داده شنرو
معلوم نمودن مفاهيم مركزي موجود در كتاب لوكزّه دنبـال كـرده و آن مختصـات     از طريق

ماكياوللي بـراي خواننـدگانش بدسـت     مفهومي مشخصي كه نويسنده انتظار دارد براي فهم
مختصري آمده باشد را نشان خواهم داد. بخش پاياني نوشته من به طور كليّ به بحث بسيار 

  درباره ترجمه اثر و كيفيات ظاهري آن اختصاص پيدا خواهد كرد.
  
 معرفي كليّ اثر و نويسنده. 2

فلسفه سياسي ماكياولي عنوان برگردان كتابي است از فيليپو دل لوكزّه، با ترجمه فؤاد حبيبي 
ار كتـاب فارسـي زبانـان ارائـه     بـه بـاز   1397و امين كرمي كه انتشارات ققنـوس در سـال   

است. برگردان فارسي اين كتاب، به طور كلي از چهار بخش و هشت فصل،به همـراه    كرده
شـود. بـخ اول از ايـن     گيري كه در پايان كتـاب آورده شـده تشـكيل مـي     يك بخش نتيجه

 ـ   هـاي چهارگانـه بـه پيشـگفتار مترجمـان اختصـاص داده       بخش ه جـز ايـن   شـده اسـت. ب
جه گيري انتهايي كتـاب سـازمان مـتن اصـلي     هاي سه گانه ديگر و نتي ابتدايي، بخش  بخش

هاي سه گانه كتـاب، بـه نحـوي عناصـر      دهند. هر كدام از بخش كتاب لوكزّه را تشكيل مي
ها به ترتيب عبارتند از  اند. اين بخش تفسيري مورد نظر نويسنده كتاب را در خود جاي داده

، بخـش سـوم:   بخش اول: سپيده دمان سرخ مدرنيتـه، بخـش دوم: قسـمي فلسـفه سياسـي     
اي  صـفحه  359ميراث،دريافت و نفوذ و در نهايت نتيجه گيري كه بخـش پايـاني برگـردان    

 اند.  لوكزّه را تشكيل داده

اول به معرفي اجمالي ماكياوللي، تعيين جايگاه او در تـاريخ سياسـي     نويسنده در بخش
ايـن بخـش،   اسـي پرداختـه اسـت. در    فلورانس و نظريه سياسي او به عنوان فيلسـوفي سي 

هاي اشتغال او به منشي گري  زمينه فرهنگي و سياسي حاكم بر زندگي ماكياوللي و سال پس
است. نويسنده در ايـن بخـش    هاي مختلف فلورانسي را مورد مطالعه قرار داده در حكومت



  1401، آذر 9، شمارة 22سال  ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش   272

 

و بسـتر تجربـي خاصـي را كـه بـه       هـاي تـاريخي،فكري   كوتاه تلاش كرده است تا زمينـه 
فـرآهم آورد. ايـن بخـش مقـدماتي،     ماكياوللي منتهي شـده اسـت    گيري فكر سياسي شكل
ماكياوللي، مختصـات روش شـناختي   هاي فكري  بنياد درباره ريشه  اي زمينه خلال مطالعهدر
از نظام فكري منشي فلورانسي را نيز  فلسفه سيتسي ماكياوليكار رفته در روايت نويسنده  به

هـاي   ده اثر لوكزّه را براي وارد شـدن بـه چـالش   است. همه اينها نهايتاً خوانن مشخص كرده
  كند. فكري پيش بيني شده در بخش بعدي اثر او آماده مي

دهـيم، طـولاني تـرين، و     بخش دوم از كتابي كه در اين مقاله مـورد بررسـي قـرار مـي    
آيد. بخش مفصلي كه با  هاي اثر در دست مطالعه ما به حساب مي ترين بخش، از بخش مهم

شود كه آيا ماكياوللي فيلسوف است؟ پاسخي كه لوكزّه براي اين پرسش  از مياين سؤال آغ
آيا ماكياولي « آورد: را فرآهم مي شهرياردهد، هسته مركزي تفسير او از آثار نويسنده  ارائه مي

كـه خــود ماكيــاولي  فيلسـوف اســت؟ و چـرا چنــين پرسشـي مهــم اســت،آن هـم وقتــي     
و خــويش را در مقــام فيلســوف  امي فلســفينداشــت كــارش را بــه منزلــه نظــ  اي علاقــه
  )55, ص. 1397(لوكزّه, » كند؟  معرفي

آورد، از طريـق   پاسخي كه نويسنده براي نسبت ميـان فلسـفه و ماكيـاوللي فـرآهم مـي     
 صورت بندي مفاهيمي مانند حقيقت مؤثر، طبيعت گرايي، مفهـوم زمـان تـاريخي، ويرتـو،    

دهد،  پايه فهمي كه در باره اين مفاهيم ارائه ميآيد. او، بر  بخت، ضرورت و اتفاق بدست مي
آورد. مهـم تـرين نتيجـه     نظامي تفسيري براي مواجه با تماميت انديشه ماكياوللي فرآهم مي

دست آمده از اين چهارچوبه روش شناختي براي تفسير انديشه منشي فلورانسي، ادعـاي   هب
دعاهاي پيش از اين را با چالشي قسمي وحدت در ميان همه دقايق فكر ماكياوللي است كه ا

تـدايي ايـن بخـش بـراي مـا از      سازد. آنچه بـه طـور كلـّي از صـفحات اب     جدي مواجه مي
ولي، از نظــر ماكيــا«تــوانيم خلاصــه كنــيم: اولا  دارد را در دو جملــه متفــاوت مــي  اهميــت
سياســتي در غيــاب بررســي عميــق شــناخت راســتيني در غيــاب سياســت، و هــيچ   هــيچ
) و ثانيـاً ايـن جملـه بسـيار بنيـادين كـه بـراي        21ص»(واند وجود داشته باشـد ت نمي  تاريخ

سياست به شدت موكول به فلسفه طبيعت اسـت،و انقـلاب ماكيـاولي...قراردادن    «ماكياوللي
بر،  ت از، ليك همزمان با چيرگي يافتنسياست و طبيعت در قلمروِ طبيعت،تا حدودي با تبعي

اي كـه بـه    صفحه 179). نويسنده در تمامي 58ص »(ارچوب سنتيِ ارسطويي بوده استهچ
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 اين بخش اختصاص داده، به تفسير آثار مهم ماكياوللي،يعني گفتارها درباره ليوي، شـهريار، 
  پردازد.  تواريخ فلورانسي و هنر جنگ، مي

ــه از ع    ــانطور ك ــوكزّه، هم ــاب ل ــوم از كت ــي   بخــش س ــه بررس ــت، ب ــوانش پيداس ن
كري ماكياوللي در سالهاي بعد از مرگش بر سياسي انديشـي و  پردازد كه نظام ف مي  تأثيراتي

عمل سياسي نظريه پردازان و فيلسوفان سياسـي بعـد از او داشـته اسـت. او ايـن دسـته از       
و  عاي شانزدهم تـا هجـدهم،   است: سده تأثيرات را در دو دوره تاريخي متفاوت دنبال كرده

، عناصـر گونـاگون   ه سياسـي ماكيـاولي  فلسـف هاي نوزدهم تا بيستم. از نظر  نويسـنده   سده
سياسي ماكياوللي در دوران اول براي تبيين مفاهيمي مانند اقتدار، تعـارض و شـاكله     فلسفه

م و تعـارض طبقـاتي   دولت و در دوران دوم براي ارائه تفاسير گوناگوني درباره ناسيوناليس ـ
  كار رفته است. به

فيليپو دل لوكزّه، پژوهشگر ارشد در كالج بين المللي فلسفه در پاريس است. او دكتـري  
از دانشگاه پيزا اخدا كرده و بـه جـز    2002تخصصي خود در تاريخ فكر سياسي را در سال 

، مجموعه متنوعي از مقالات دربـاره تـاريخ فكـر سياسـي مـدرن و      فلسفه سياسي ماكياولي
  رير در آورده است. ماكياوللي را به رشته تح

 

 تحليل بيروني و خاستگاه اثر. 3

در ابتداي مقاله حاضر و در بخش مقدماتي توضيحي مقدماتي پيرامون اهميتـي كـه نيكولـو    
ماكياوللي براي هر شكلي از پژوهش درباره سياست دارد مطالب مختصري را آورده بـودم.  

درباره كـاري كـه ماكيـاوللي در     در اين بخش تلاش خواهم كرد تا ضمن ارائه بحثي كوتاه
است، اهميت بيروني و خاستگاه اثر لوكزّه را  سياست و انديشيدن درباره سياست انجام داده

  تعيين بنمايم.
نويسـي هنـوز    ي، فلسـفه و تـاريخ  در فلورانس ابتداي قـرن شـانزدهم، بلاغـت عمـوم    

ن دادن، حفاظـت از و  مثابه هنر سازما نفوذ قرائت سيسروني و ارسطويي از سياست به تحت
از جماعتي از شهروندان آزاد و برابري كه براي خير «كه عبارت است – respublica  بهسازي

عنـوان شـهروند    كه بـه  و ايدئال انسان سياسي كند عمومي تحت حاكميت قانون زندگي مي
 »كرد، قرار داشت نيكوكاري كه با عدالت حزم، بردباري و اعتدال به خير عمومي خدمت مي

)Viroli, 1998, p. 43( كم مفهوم فضيلت حاكم در مقابل مفهوم فضيلت مدني پيدا شد.  اما كم
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بنـدي   جـور تغييـر نگـرشِ نظـري دربـاره صـورت       ريشه چنـين مفهـومي را بايـد در يـك    
ي جسـتجو كـرد. تغييـر    جمهـور » استقلال و خودگرداني«از خواه  نويسان جمهوري سياسي

 مراجعـه كنيـد بـه   ( انـد.  يادكرده» ر از سياست به عقل دولتگذا«عنوان  نگرشي كه از آن به

(Maurizio Viroli, 2005(  اين چرخش بيش از هر متن ديگري در رساله شهريار ماكيـاوللي (
خردمنـد در   اريشـهر «گـذاري شـده اسـت كـه      شود. عقلي كـه بـراين بـاور پايـه     ديده مي

براي حفظ مقام و موقعيـت  « د:گير كند راهنما مي نخست آنچه را ضرورت اقتضا مي  مرتبه
توجـه بـه    بـا  [، بايـد داراي ايـن قـوه شـود كـه از نيكـي بپرهيـزد و دريابـد كـه         2خويش
, 1372, نري(اسـك  »را به كار ببرد و چه وقت به كـار نبـرد.  ]قوه [چه وقت آن[ واحوال اوضاع
پـايشِ  همان بهِ كه شهريار در كار دست يافتن به دولت و « كند . چراكه فكر مي)76- 7ص. 

ها در اين فهم از غايت شهرياري ريشه دارد  همه اين )150, ص. 1389, ياولي(ماك »آن باشد
شـكلي از   سيتأس ـرتوئـوزو بايـد   » توئـوزو «يودورا« اريشـهر والاتـرين هـدف يـك    «كه 

   )63- 4, ص. 1372, نري(اسك ».نصيب او كند» افتخار و شرف«باشد   حكومت
فرمـانرواي   1513از  كـه  كه به لورنتسـو مـديچي  شهريار كتابي است درباره حكمراني 

شود. به آن  ي آن تماماً به فضيلت حاكم مربوط ميمحتوا فلورانس بود، پيشكش شده است؛
جور دسـتورالعمل حفـظ    چيزي كه شهريار بايد براي حفظ حكمراني خود انجام دهد. يك

دربـاره   شـان. هـر فصـل از كتـاب     ايمپريوم است بـر شـهرهاي مختلـف بـا شـرايط ويـژه      
»شهري نگاه  راه و  نيقوانواگذاشتن مردم براي حفظ «به كه فرمانروا  وقتي چه .است» داشت

و چــه وقتــي بــه  )75, ص. 1389, ياوليــ(ماك »شــود هــاي پيشينشــان دعــوت مــي ســنت
بار ، هر)92, ص. 1389, ياولي(ماك شده است. توصيه» در دل مردم» مهر و كين«  ختنيبرانگ«

كنـد.   برقرار مي» نگاه داشت شهر«با تنها راهنماي عمل او نسبتي است كه يك عمل خاص 
عمـل فرمـانروا بـراي    بـه كيفيـات مربـوط بـه      سياسـت بدين ترتيـب بـا كتـاب شـهريار     

  شود. تبديل ميآوردن، حفظ و افزايش ايمپريوم  دست به
ديگـري كـه تحـت     انـد و گـروه   كـه حـاكم   سابقه تقسيم شهر به گروهي از شـهروندان 

ــا نفــس تصــور واحــدهاي سياســي در     ــد ب ــد هــم پيون ــرار دارن ــروه اول ق حكومــت گ
ون دربـاره سياسـت بـه دسـت مـا      متوني كه تـاكن  نيتر ييابتداهاي سياسي از  پردازي نظريه
اي خاستگاهي براي سياسـت   است دارد. اين همپيوندي تا حد بسيار زيادي به مساله  رسيده

توان گفت نفس تصور سياست، تصور برابر نهاد حـاكم   ي كه  ميتبديل شده است؛ به طور
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پردازان سياسي تقريباً ترديـدي   سازد. تا جايي كه براي نظريه و محكوم را با خود حاضر مي
 »در هر جامعه گروهي بايـد فرمـان براننـد و ديگـران فرمـان ببرنـد      «كه در اين نبوده است 

بندي ماكياوللي از سياست تازگي دارد  ورتچيزي كه در ص )1984, ص. ني(افلاطون, قوان
خواهـان،   بندي او از خردَ جستجو كرد. در افلاطون، ارسطو و جمهـوري  را بايد در صورت

خردَ، معطوف به شهر بود؛ هر شكلي از مداخله در جريان زندگي شـهروندان بـراي حفـظ    
،و زيربناي سياست،  مندي شهروندان، اصل اساسي نظام تربيت افتاد،و فضيلت شهر اتفاق مي

عنوان قدرت حكمـران، و   در ما ماكياوللي خردَ را به كه آيد. درحالي حساب مي ها به براي آن
  )Sokolowski, 2008, p. 266(». پردازي[مشاهده مي كنيم] نه نظريه

اي بهتـر كـردن شـهروندان، يعنـي     خرد ديگر ابزار شناسايي فضـايل والاي روحـي بـر   
ها از خلال تربيت براي قراردادنشان در جاي مناسبي كـه بقـاي شـهر     آندادن به روح  شكل

جـاي مـديريت شـهروندان بـراي      . در اين چرخش تازه، خرد بهستني ايجابش كرده است،
شـود. چراكـه    ها براي حفظ حكومت، ايمپريوم حاكم، تبديل مي حفظ شهر، به مديريت آدم

ويژه در حفظ سلطه خويش بـر نظـام    و به فرمانرواي جديد بايد وضع موجود را نگاه دارد«
ردَ و رابطـه     )63, ص. 1372, نري(اسـك  موجود حكومـت بكوشـد.   اي كـه   ايـن فهـم از خـ

ها بنيان گذاشته است كـه   كند بر شيوه خاصي از فهم ماكياوللي از انسان باسياست برقرار مي
كنـد:   است بازي مـي پردازي درباره سي هاي بعد از او، نقشي اساسي در نظريه در تمامي سال

شود كه شهريار جديد بايد ضمن شناسـايي   فهمي از انسان و طبيعت كه راهنماي عملي مي
كنيم و هم در جايي كه بحث ما به شهرهايي كه از  وقتي صحبت از افراد انساني مي هم- آن

هـاي مناسـب كنتـرل و هـدايت      راه - باشـد  اين افراد انساني تشكيل شده است معطوف مي
آينـد را   عمل شهريارانه خودش به نفع مقاصدي كه به كار نگهداشت شـهر مـي  موضوعات 

عنـوان موجـودي برخـوردار از     درباره هركدام در خاطر داشته باشد. در ماكياوللي، انسان به
  شود. اش كرد،آن را شناخت و به كنترل درآورد تبديل مي شود مطالعه طبيعتي كه مي

هـاي كوائتروچنتـو    نر دولت توسـط اومانيسـت  سياست و ه«كه  بدين ترتيب و درحالي
عنوان انساني فاسد  به» مرد دولت«طور،  عنوان متضاد هم در نظر گرفته شدند،درست همان به

 .Maurizio Viroli, 2005, p( ».آمد حساب مي شهروند خوب به ةشد منحرفو نقطه مقابل و 

داد و از  را بـه دل راه نمـي   هـاي اخلاقـي   شهريار جديد انساني بود كه بيم ايـن عنـوان   )71
كـرد. حـاكم خـوب،     بـودن اسـتفاده مـي   - خوبي- هاي ذهن خردورزش براي حاكم توانايي
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بود كه متناسب با شهري كه بنا داشت فرمانروايي آن را به دست آورد، شيوه خاصـي    كسي
ادين كرد و تنها راهنماي عمل او در ايـن رابطه،اصـلِ بني ـ   از رابطه با شهروندان را برقرار مي

ورزيد، و  اش بود. چه آنجا كه خشونت مي ضرورت كسب،حفظ و افزايش قدرت حكمراني
گيري  اش در تصميم نمود، تنها اصل راهنماي او حفظ حق انحصاري چه آنجا كه مهربان مي

منطقـي چنـين    پيوندهاي هم درباره سرنوشت كساني بود كه تحت حكومت او قرار داشتند.
بـه  - گذار، دولـت  )، هيئت قانون empire/imperiumر مفهوم اپمريوم(اي تصو بنيان فردگرايانه

سياسـت، و  خواهـد بود؛كـه طبيعـت     - همراه پليس و نهادهاي مـادي و معنـوي ديگـرش   
كننـد،   ورزي، را به مبارزه براي تصاحب قدرت و نهادهايي كه آن را نمايندگي مـي  سياست
ين برداشتي مفهـوم ايمپريـوم و   دهد. واضح است كه هسته مركزي سياست در چن تقليل مي

  هدف از سياست ورزي به دست آوردن ابزار آن است.
مثابـه يـك    ، بـه انسانبندي خاصي كـه از   ماكياوللي در رساله شهريار، بر اساس صورت

كند كه وظيفـه   اي را ايجاد مي شناسايي ارائه داد، ميان محكومان و شهريار فاصله جوهر قابل
 هـم  در باب آدميـان، بـر روي  «نويسد  شده است. او مي گذاشتهپر كردنش بر عهده سياست 

, اري, شـهر ياولي ـ(ماك باز و فريبكـار و ترسـو سـودجو.    اند و زبان توان گفت كه ناسپاس مي
و بر همين اساس است كه كنترل ايـن فريبكـارانِ سـودجو را بـه عهـده       )142, ص. 1389

سـاز انتـزاع دولـت و انفصـال      شمشير و مكرِ شهريار وامي نهد. اين تصوير از انسان، زمينـه 
سياست از مردم و قرار گرفتن آن درجايي بالا و بيرون از مردم با استقرار يك نظـام كنتـرل   

پردازان سياسي بعد از او شد. اين  در ميان نظريهاز زور  عمشرواستفاده  حق بيروني، مجهز به
شيوه خاص از مواجه با انسان و تالي سياسي آن در ارتباط با شهريار، دولـت را بـه قاضـي    

هـا   عهـد و پيمـان  «ساسـي كـه   مردم تبديل كرد. يك قاضي هيولاوشِ مجهز به ايـن بـاور ا  
 »تـوان تـأمين امنيـت آدمـي را ندارنـد.     روي  هـيچ  اند و بـه  پشتوانه شمشير تنها حرف  بدون
اين شـايد بزرگتـرين ميراثـق ماكيـاوللي بـراي آينـدگانش باشـد:         )189, ص. 1381  (هابز,

عنوان هم پيوند حكمراني، با انسان سـروكار دارد. بـدين ترتيـب هـر شـكلي از       سياست به
اسـاس   بـراين  3انديشيدن درباره سياست بر فهمي از چيستي انسـان بنيـان گذاشـته اسـت.    

هاي مختلفـي   اي در روايت اي در انديشه سياسي مطالعه بتوانيم ادعا كنيم كه هر مطالعه  شايد
گـذاران، انديشـمندان و فيلسـوفان     هاي سياست هايي از دخالت گري از انسان است. روايت

  هاست. علمي انسان- سياسي در جريان باهم بودن پيشا
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است را بايد در ارتباط بـا   ياوللي انجام دادهماكفلسفه سياسي اهميت كاري كه لوكزّه در 
جايگاهي كه در بالا براي منشي فلورانسي تشريح كرديم مورد بررسي قرار بـدهيم. از ايـن   

اي كه گـاه و بـي گـاه دربـاره پـروژه فكـري        هاي اخلاقي و بدون توجه به قضاوت جهت،
هان پـس از ماكيـاوللي،   كنند، هر شكلي از نزديك شدن به سياست در ج ماكياوللي ارائه مي

ناگزير بايد از طريق ارائه تفسيري متفاوت اتفاق بيفتد. اهميت اثر لـوكزّه در اينجاسـت كـه    
 اسـت،  كتابش به رشـته تحريـر در آورده  اي كه براي  كند. او در مقدمه خودش را نمايان مي

اند،  ار گرفتهكند كه در جريان كتابي كه در اختي براي خوانندگانش اين واقعيت را روشن مي
به هيچ عنوان با تلاش براي دست يافتن به حقيقت آثار يا انديشه ماكياوللي مواجه نيسـتند.  

كند كه بنا دارد تفسيري از ماكياوللي را متناسب بـا فهمـي كـه از     او اين مسئله را روشن مي
ر عمـل  اي از اثـر گـذاري د   سياست دارد ارائه بنمايد. تفسيري كه بر اساس آن امكان تـازه 

ي را از خـلال آثـار بـزرگ اش    ام تفكـر ماكيـاول   تصميم گرفتـه « آورد: سياسي را فرآهم مي
, 1397(لـوكزّه,   »كنم: گفتارها درباره ليوي، شهريار،تواريخ فلورانسي و هنـر جنـگ    بررسي

  .)26ص. 
  
 نقد و ارزيابي محتوايي اثر . 4

لوكزّه وارد شويم، بايد اين مسئله را  پيش از اينكه بخواهيم به بحث درباره نقد و ارزيابي اثر
روشن كنيم كه براي نويسنده اين مقاله، نقد و ارزيابي، به طور خاص، در روشن كـردن، و  

شـود.   است معنا مي آشكار كردن چيزي كه منتقد از مواجه با اثري كه به ارزيابي آن پرداخته
وانند انتظـار داشـته باشـند كـه در     ت بر همين پايه است كه خوانندگان اين مقاله، احتمالاً نمي

هايي خرده گيرانه دربـاره   پردازد، با موشكافي بخشي كه به ارزيابي اثر پژوهشگر ايتاليايي مي
چه نويسنده به رشته تحرير آورده است مواجه بشنود. كار منتقد از نظر مـن، قسـمي بـه     آن

هـاي يـك مـتن را     لودهصدا در آوردن متن، از طريق تعيين آن حدود بنياديني است كه شـا 
اند. اين شيوه از مواجه انتقادي با متن، عموماً به دو طريـق امكـان پـذير اسـت:      نشكيل داده

آشكار سازي متني كه در حال بررسي كردن آن هستيم، به اعتبار سنتّ فكـري خاصـي كـه    
ي آن منتقد به آن وفادار است يا آشكار سازي متن به اعتبار عناصري در متن كه شالوده اصل

  اند. را تشكيل داده
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ام، بيشتر بر پايه فهم دوم  اي از ارزيابي كه من در اين نوشته خاص به كار گرفته آن شيوه
ام تـا ايـن مسـئله را     از نقد و ارزيابي بنيان گذاشته شده است. بدين ترتيب، من تلاش كرده

مشخصي، و براي  براي خواننده مقاله حاضر روشن كنم كه، لوكزّه بر پايه چه طرح مفهومي
دنبال كردن كردن چه هدف تئوريكي به تفسير ماكياوللي پرداخته است. من ايـن كـار را از   
طريق مطالعه درباره مسيري كه نويسنده ايتاليايي مورد مطالعه ما، براي پاسخ دادن بـه يـك   

  است انجام خواهم داد: آيا ماكياوللي فيلسوف است؟ پرسش اساسي دنبال كرده
دادن به اين پرسش بايد قبل از هر چيز به نحوه مواجه ماكياوللي با تـاريخ و   براي پاسخ

رخدادهاي تاريخي توجه كنيم. در شكل خاص مواجه ماكيـاوللي بـا تـاريخ و رخـدادهاي     
عنصر اساسي را مي شود مورد شناسايي قرار دادكه براي پاسخي كـه نويسـنده    دو تاريخي،

ــاوللي  ــرآهم فلســفه سياســي ماكي ــاتي برخــوردار هســتند:  آورده اســت، از اهمف يتــي حي
تاريخ و امكان فراچنگ آوردن آن)، به علاوه » حقيقت(« ها براي تفسير تاريخ انسان  ظرفيت«

براي لوكزّه، ماكياوللي  )59, ص. 1397(لوكزّه,  »ها) امكان عمل درون تاريخ(ويرتوي انسان
وم، ضــمن اســتفاده از و مفهــدر جريــان صــورت بنــدي فهــم خــاص خــودش از ايــن د 

رود. بر اساس اين روايـت،   هاي آن فراتر مي جاري در فلسفه ارسطويي، از چارچوبه  ادبيات
آنچه انديشمند فلورانسي براي مواجهه با تاريخ از ارسطو به عاريه گرفته اسـت را بايـد در   

چيـزي   هميشه بايد«دانيم كه براي ارسطو دوگانه صورت و ماده ارسطويي جستجو كنيم. مي
كـه   ؛و اين چيـز بـا ايـن   »شود مي«به عنوان موضوع(مايه) وجود داشته باشد،يعني چيزي كه 

حـد نيسـت. و مـرادم از ايـن سـخن      هميشه عدداً واحد اسـت،لااقل از حيـث صـورت وا   
در اين  )43, ص. 1385(ارسطو,  »را به انحاء گوناگون توصيف كرد توان آن است كه مي  اين

كند و هر تغييري ضرورتاً بايد بعنوان تغيير در صورت ماده  تغيير نمي تعبير، ماده ثابت است،
 ـ  ه نظـام فلسـفي ماكيـاوللي وارد    به حساب بيايد. دو گانه ماده و صورت به همين ترتيـب ب

  است.  شده
براي ماكياوللي هر رخداد تاريخي از ماده و صورت تشكيل شده است.  ماده هر رخداد 

ورتي كـه انسـانها بنـا دارنـد بـه      ود يا اينكه در مقابل صتاريخي ممكن است دچار فساد ش
اسـت، مـاده عنصـري     رائـه كـرده  ببخشند مقاومت كند. بر اساس تفسـيري كـه لـوكزهّ ا     آن

توانيم آن را به عنوان چيزي ازلي و ابدي به حساب بياوريم. ماده  نيست. همينطور نمي  ايستا
طول زمان و به اعتبـار تـأثيري    رخداد تاريخي است در تاريخي بودن خاص خودش كه در
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گيرد؛ در ايـن روايـت،    به خود مي پذيرد صورتي متفاوت كه از عملِ انسان درون تاريخ مي
كند، بلكـه بـه واقـع انكشـاف رخـدادهاي       صورت آن علتي نيست كه روي ماده عمل مي«

 »كننـد  تاريخي و حاصل تعامل مشخص نيروهـاي مختلفـي اسـت كـه روي آن عمـل مـي      
   )60, ص. 1397  (لوكزّه,

اسـت،   بـه تـاريخ شناسـايي كـرده     اي كـه لـوكزهّ در رويكـرد مايكـاوللي     عناصر دوگانه
هاي روش شناختي منشي فلورانسي براي صورت بندي فهمي انقلابي از سياسـت را   مايه بن

 4آورند. لوكزّه ايـن چهارچوبـه روش شـناختي را، چهـارچوبي طبيعـت گرايانـه       فرآهم مي
ي تاريخ محصول  پايه طبيعت گرايي موجود در بنِ رويكرد ماكياوللي، مادهاست. بر   دانسته

ت كـه بـراي شـكل بخشـيدن بـه آن      قسمي تعامل نينديشيده ميان عناصـر گونـاگوني اس ـ  
است. عناصري كه عملِ قصدي انسان را بايد به عنوان يكي از آنهـا بـه حسـاب آورد.      لازم

بــراي انقــلاب ماكيــاوللين در  تئوريــك لازمطبيعــت گرايــي ماكيــاولي، نهايتــاً ابزارهــاي  
دايم در معـرض تعامـل    - كل ماده- همه چيز«آورند: اولا، بندي سياست را فرآهم مي صورت

؛ »ها،و بنابراين در معرض امكان اجتناب ناپـذير فسـاد قـرار دارد    بي وقفه نيروها و صورت
اده نـاب و نتيجـه   دوماً رخدادهاي سياسي،به طور خاص،و تاريخ به طور عام، محصـول ار 

بينيم، مجموعه  ن اساس است كه ميتواند باشد. بر اي مستقيم قصد عامل انساني نيست؛و نمي
توانيم به عنـوان تلاشـي بـراي بسـط دادن      است را مي آنچه ماكياوللي درباره سياست نوشته

 ـ«ابزارهاي فكري و سياسي مورد نياز براي  »ر امكـان فسـاد در مـاده تـاريخ    مقاومت در براب
  حساب آورد.  به

گرايـي ماكيـاوللين    ز طبيعـت شـود ا  با اين وجود، اين همـه آن چيـزي نيسـت كـه مـي     
داشت. اگر عناصر مختلف اين طبيعت گرايي را در كنار هـم قـرار بـدهيم، آنگـاه بـا        انتظار

ظهور فهمي جديد از خود طبيعـت رو بـه رو خـواهيم شـد كـه تـا حـد زيـادي در همـه          
 ناديده انگاشته شـده اسـت: طبيعـت.    ير انتقادي با انديشه ماكياوللي،هاي انقادي يا غ مواجه

ها،  ها و دولت گفتيم كه براي ماكياوللي ماده، رخ دادهاي تاريخي، شهرها، امارات، جمهوري
امري برساخته است كه ممكن است به فساد و زوال دچار گردد. همينطـور ايـن مسـئله را    

؛ و نهايتاً ايـن دو  »ماده را شكل ببخشند - و درواقع بايد- توانند ها مي انسان«روشن كرديم كه
نتيجه را در كنار اين مسئله قرار داديم كه عمل انساني در جريان صورت بخشي به مـاده را  
نبايد به عنوان عملِ ناب بازيگراني تنها و مجـرد درنظـر بيـاوريم كـه در جـايي، در نقطـه       
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اده آزادانه خودشان، به ساختن صورت خاصـي  نيستي، قرار گرفته و از هيچ، مطابق ار  صفرِ
زنند: انسان و طبيعت از يكديگر جدا نيسـتند؛و رابطـه آنهـا از جـنس      براي تاريخ دست مي

گر با جهاني بيرون از او نيست؛ بلكه انسان موجودي اسـت   تقنين- رابطه فاعلي آزاد و خود
كنـد.   ت كـه عمـل مـي   اين طبيعت اس ـكه درون طبيعت قرار گرفته و در محدوده امكانات 

هايي اسـت كـه درون آن    اي از مناسبات جاري ميان انسان عبارت بهتر، طبيعت مجموعه  به
ت، در روايتـي كـه لـوكزّه از    درحال عمل كـردن هسـتند؛ يـا بـه معنـايي دقيـق تـر، طبيع ـ       

سـبات حـاكم بـر زنـدگي     ها و منا است، چيزي جز انسان گرايي ماكياوللي ارائه كرده طبيعت
امر طبيعي و امر انساني را نبايد مجزا[از هم] « گرايي ماكياوللي، نيست: بر اساس طبيعت  آنها

  )61, ص. 1397(لوكزّه,  »تلقي كرد
صورت بندي خاص ماكياوللي از قسمي طبيعت گرايي را نبايد تنها وجه فلسـفي نظـام   

شـود، از   ي ميها منته فكري او به حساب آورد. مفهوم زمان تاريخي، كه به ايده تطور دولت
پـردازي در   ترين مفاهيمي است كه نظريه پردازي منشي فلورانسي را با قسـمي فلسـفه   مهم

ها، مفهومي بـه عاريـت گرفتـه شـده از كتـاب ششـم        دهد. ايده تطور دولت ارتباط قرار مي
كيـاوللي ارتبـاط مسـتقيمي بـا     تواريخ پوليبيوس است. مفهـوم تطـور در نظريـه سياسـي ما    

تـوانيم جهـان را    طبيعت، به پارادايمي كه بر اسـاس آن مـي  «و دارد؛ جايي كهگرايي ا طبيعت
. با اين حساب نبايد )66, ص. 1397(لوكزّه,  »شود تفسير و بر روي آن عمل كنيم تبديل مي

هـاي پوليبيـوس را    هاي اعمال شده توسط ماكياوللي در نظريه تطـور دولـت   جرح و تعديل
اي طبيعي و ضروري است  ها، چرخه زهّ، فراشد حكومتناديده گرفت. بر اساس روايت لوك
ها  افتد. بر اساس اين فهم طبيعت گرايانه از تطور، حكومت كه ناگزير در هر دولتي اتفاق مي

هاي مختلفي از دولت را تجربـه كـرده و    به دلايلي طبيعي، و در طول زمان، سربرآورده، فرم
  روند.  و تباهي از ميان مينهايتاً بعد از تجربه كردن يك دوره از فساد 

فـاوتي اساسـي بـا ايـن قسـم از      هـا، ت  صورت بنـدي ماكيـاوللي از ايـده تطـور دولـت     
گرايــي جبــري دارد. ماكيــاوللي، در رويكــردي انتقــادي بــه ايــن قســم از فراشــد  طبيعــت
گيـرد. شـما    نس را بـه خـدمت مـي   گرايانه حكومت، ابزار بسـيار قـدرت منـد شـا     طبيعت
ر فهمي ارسطويي از مفهوم شانس، علاقه داشته باشيد كه اين مفهـوم  است تحت تأثي  ممكن

عليت تفسير كنيد. با اين وجود آنچه ماكياوللي از مفهوم شـانس  - را بر اساس دوگانه شانس
ت نيسـت. او ايـن مفهـوم كليـدي را از        افاده كرده است، به هيچ عنوان متضمن فقـدان عليـ
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ن روايت، شانس، نام ديگري براي ضرورت است: دموكريتوس به عاريت گرفته است. در اي
در فهم ماكيـاوللي  ». اند شانس و بخت...بخشي از تطور رخدادهاي تاريخي«براي ماكياوللي،

از شانس و بخت، با قسمي ضرورت تاريخي اجتناب ناپذير مواجه هستيم كه شناسايي آنها 
فهوم شانس براي ماكيـاوللي  براي انسان ممكن است. اين معنايي ندارد جز اين كه بگوييم م

بر يك جور رخداد فهم ناشدنيِ خود به خودي كه شناسايي آن براي انسان ممكـن نيسـت   
كنترل بيروني ناشـي از مشـيت الهـي يـا     «كند. در اين معنا شانس چيزي فراتر از دلالت نمي

خاص است. شايد بتوانيم اينطور ادعا كنيم كه صورت بندي » غايت شناختي بر تطور تاريخ
ماكياوللي از مفهوم بخت يا شانس، نقه عزيمت تئوريك هگل بـراي بحـث دربـاره مفهـوم     

 آيد.(درباره مفهـوم سرنوشـت در هگـل نگـاه كنيـد بـه       ) به حساب مي destiny( سرنوشت
(Hegel, 1979(.(  

زي سياسي ماكياوللي شناسايي اينها مفاهيم فلسفي بنيادني هستند كه لوكزّه در نظريه پردا
لـوكزهّ از ماكيـاوللي بـدون     است: كدهاي زبان فلسـفي منشـي فلوانسـي، كـه تفسـير     كرده 
اي كـه لـوكزّه از نظريـه سـياس      شود. در رمز گشايي ويـژه  آوردن آنها غير ممكن ميدرنظر

ل، نـوردد و، در عـين حـا    ا در مـي ويرتو همواره ميدان بخـث ر « ماكياوللي ارائه كرده است
توانـد   هـايي نيسـت كـه بخـت مـي      گيري ويرتو هر گز به طور مطلق مستقل از اتفاقكار به

پايـه ايـن تفسـير،و مطـابق بـا      بـر   )76, ص. 1397(لـوكزّه,   »سازد يا از ميان بردارد  فراهم
گرايي ماكياوللين، رخـدادهاي تـاريخي مصـنوعات نهـايي شـكلي از تعامـل ميـان         طبيعت
انـد.   خي واقعي هستند كه امكـان عمـل انسـان را ممكـن سـاخته     اي از عوامل تاري مجموعه

انساني كه درون طبيعت قرار دارد، به طور هم زمان، از امكان فراچنگ آوردن تاريخ و ايجاد 
تغيير در مناسباتي كه مصنوعات تاريخي را ايجاد كرده است برخوردار است. با اين وجـود  

او فـرآهم آورده اسـت كـه از آزادي عمـل     او تنها در محدوده امكانـاتي كـه بخـت بـراي     
برخوردار است. عمل انسان در تاريخ مشروط و محدود به امكانات بخت است. با عنايـت  

نسـان برخـوردار از ويرتـو در    به همين مسئله اسـت كـه بحـث دربـاره كـنش ويرتومنـد ا      
كـه  شود. كنش ويرتومند، كنشي مطابق با بخـت اسـت    سياسي ماكياوللي فهميده مي  نظريه

 گيرد.  براي جلوگيري از فساد يك شهر،امارت يا دولت مورد استفاده قرار مي

لوكزّه در جريان روايت خاصي كه از انديشه ماكياوللي ارائه داده، در دفاع از ايـن ايـده   
اساسي مصمم است كه ماكياوللي فيلسوفي طرفدار مردم است. براي لوكزّه ايـن طرفـداري   
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پيونـد   صي يا علاقه فردي شخص منشي فلورانسي نيست. بلكه همتام از مردم، انتخابي شخ
منطقي، و نتيجه قهري صورت بندي طبيعت گرايانه او از سرشت رخداد تاريخي اسـت. او  
براي اينكه به شكل مشروعي از ادعاي خود دفاع كرده باشد، در فصل سوم از كتاب خـود،  

است، مفهوم پـر مناقشـه تعـارض را از    متمركز شده  گفتارها درباره ليويو در حالي كه بر 
به خدمت گرفته است. عناصر اساسي استدلال لوكزه  گفتارهافصل چهارم در كتاب نخست 

  بدين شرح هستند:
نه وحدت، بلكه شقاق، تعادل نداشتن و پويايي تعارض آميـز طبـايع   «. براي ماكياوللي1

ماكيــاوللي دو  . تعــارض در2)107»(معــرف ســالم تــرين وضــع بــراي بــدن سياســي انــد
هاي مثبـت، از آن رو كـه    تعارض«:گيرند دارد كه هر كدام در مقابل ديگري قرار مي  تعريف

هاي منفي، زيرا اموال،اجناس، و تمكن  اند، و تعارض فقط بر پايه افتخار و عزت استوار شده
مثبت هاي  هاي منفي و مردم با تعارض . نجبا درگير تعارض3).108- 109»(اند را نشانه گرفته

رسـد كـه مـردم، در     مشغول هستند. او در پايان اين خط استدلالي به اين نتيجه منطقي مـي 
شوند كه آزادي، عدالت و برابري اعضـاي   جستجو براي افتخار و عزتّ به نيروي تبديل مي

كنند. ايـن صـورت بنـدي     يك بدن سياسي را تضمين كرده و سلامت اين بدن را تامين مي
، و نتيجه منطقي آن، عنصر بنيادين حاكم بر تفسير لوكزّه انديشـه و  خاص از مفهوم تعارض

ماكياولي، حتي « فلسفه سياسي ماكياوللي در تمامي هشت فصل بعدي كتاب او خواهد بود:
  )138»(دهد. ، موضع خود در خواداري از مردم را تغيير نميشهرياردر 

شهريار برخوردار از ويرتو براي  ماكياوللي را بايد به عنوان نظريه عمل ويرتومندشهريار 
اش در جهان پر آشوبي به حساب آورد كـه تحـت تـأثير كـنش و واكـنش       حفظ شهرياري

 شـهريار  توانيم انتظـار داشـته باشـيم كـه     مجموعه پايان ناپذيري از نيروهاست. بنابراين مي
   .دربردارنده بحثي درباره شناخت و رابطه آن با عمل ويرتومند شهريار باشد

بخـش   كه به طور مشخص و ويژه مؤثر واقع شـود، بايـد تجسـم    ست به منظور اينسيا
طور كلـي معتبـر باشـد، بايـد بـا       كه، به شناختي عام و كلي باشد؛ و نظريه به منظور اين

هـا   از آن اي كـه نظريـه   هـاي عملـي   مشخص بودگي و منحصر بـه فـرد بـودن تجربـه    
  .)150, ص. 1397(لوكزّه,  گيرد وفق يابد مي  نشئت

كند ضرورتاً شناختي تاريخي اسـت؛   از آن صحبت ميشهريار شناختي كه ماكياوللي در 
شناختي كه با هدف بدست آوردن دانش كافي از نيروهاي مؤثر در يك وضـعيت تـاريخي   



 283   )زاده حميد ملك( ... شبح ماكياوللي:

 

ساز عمـل   آيد نهايتاً زمينه شود. دانشي كه از اين شناخت تاريخي بدست مي خاص دنبال مي
شود كه بنا دارد تا بخت را فراچنگ آورده و حكومت خـودش را از   رتومند شهرياري ميوي

ت      فساد نجات ببخشد. با عنايت به همين خط استدلالي است كه لـوكزّه، دوبـاره بـه اهميـ
گـردد.   مفهوم تعارض، به عنوان مفهومي وحدت بخش در انديشه سياسي ماكياوللي، باز مي

هـاي   تعـارض  شـهريار اشاره قرار گرفته در روايت لوكزّه از موضوع شناخت تاريخي مورد 
هايي كه در هر مورد خاص يـك امـارت، يـا شـهرياري خـاص در       تاريخي است. تعارض

اند. چنين شناختي بيش از هر چيز ديگري بـر شناسـايي    گذشته را به فساد و تباهي كشانيده
يخي مشـخص، و عناصـر   هاي تار هاي عمل كردنشان در وضعيت نيروهاي متعارض، شيوه

تأثير گذار بر نتيجه بدست آمده از اعمال ايشان است. هدف نهايي مورد نظـر ماكيـاوللي از   
اين شناخت، روشن كردن حدود عمل ويرتومند است. عمل ويرتومند بدين ترتيب عملـي  

هـاي فاسـد يـا رو بـه فسـاد       مداخله جويانه توسط شهريار برخوردار از ويرتو در وضعيت
هـاي   خاصي است كه ضمن حمايت از برخي نيروهاي مشخص درگير در تعارضتاريخي 

اي  نفـسِ تعـارض را بـه شـيوه     تاريخي، فساد امارت يا شهرياري را بـه تـأخير انداختـه و   
كند كه نهايتاً به سلامت بدن سياسي منتهي بشود: عمل ويرتو مند به هـيچ عنـوان    مي  حفظ

توانيم ادعا كنيم كه هدف  يست. بنابراين ميعملي وحدت بخش،يا بر طرف كننده تعارض ن
از علم شهريار نه تنها شناختن، بلكه همچنين ترغيب كـردن بـه عمـل اسـت؛عملي كـه در      

بود. بر پايـه همـين مسـئله اسـت      تحليل نهايي، هر شناختي بدون تصور آن بي ثمر خواهد
در وضـعيت   اي كـه  بـار مداخلـه  بينـيم مـؤثر بـودن شـناخت در ماكيـاوللي بـه اعت       مـي   كه

  شود.  كند از ارزش برخوردار مي مي  ايجاد
رشـت  دو مفهوم اساسي هسـتند كـه در همـه آثـار ماكيـاوللي، وجـود دارنـد. يكـي س        

آميز حيات سياسي و ديگري ضرورت ابتنـاي سياسـت بـر مـردم، بـراي شـهريار        تعاريض
سيار مهم او يعني ويرتومند است. اين دو مفهوم هم در آثار تاريخي ماكياوللي و هم در اثر ب

وقتي ماكياوللي دوباره به ضرورت  هنر جنگناپوشيدني دارند. در  جايگاهي چشم هنر جنگ
صـل ايـن مسـئله را مـورد بررسـي      شكل گيري ارتـش شـهروندان پرداختـه، بـه طـور مف     

دهد كه چطور در تعارض ميان نجبا و مردم، هريار ويرتومند بايـد در جنـاح مـردم     مي  قرار
ارتشـي از  «براي ماكياوللي هر شهري ضرورتاً به ارتشي از شهروندان نيـاز دارد؛ قرار بگيرد: 

شهروندان و اتباع، كه در امر دفاع از شهر و تصديق و تفوق قشر پايين تر جمعيت در ايـن  
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). در اين ارتش، مردم به عنوان نيرويي فعال براي پشتيباني 227»(اند نقش كليدي متحد شده
  اند.  ساب آمدهاز آزادي جمهوري به ح

ما مشخص شـده باشـد كـه كتـاب      بر پايه آنچه در اين بخش آورديم بايد براي خواننده
هاي سياسي ماكياوللي باشـد، تلاشـي    فيليپو دل لوكزّه، بيش از اينكه گزارشي درباره انديشه

اش اسـت.   نظري براي بدست دادن قسمي تفسير،متناسـب بـا قصـدهاي خـاص نويسـنده     
است.  دمه كتاب خودش اين مسئله را از پيش براي خوانندگانش روشن كردهدللوكزّه، در مق
كنـد،از خـلال    كند تا در جريان روايتي كه از تاريخ فكري ماكياوللي ارائـه مـي   او تلاش مي

اي كه اين آثار  هاي تاريخي مطالعه موردي هر كدام از آثار منشي فلورانسي در پيوند با زمينه
ند، به فهمي جديد از سياست به طور عام، و انقلاب ماكيـاوللين در  درون آنها نگاشته شده ا

سياست مدرن، به طور خاص، دسـت پيـدا كنـد. سياسـتي كـه بـر اصـل رخـدادي بـودن          
رويدادهاي تاريخي، قسمي سوژگي مشروط به بخت و معادلات حاكم بـر زنـدگي مـدني    

ت سياستي كه دل لوكزّه در براي انسان، و اصل اجتناب ناپذير تعارض بنيان گذاشته شده اس
جريان روايت كردن تاريخ فكري ماكياوللي به صورت بندي آن دسـت زده اسـت را بايـد    

شود. لوكزّه، ماكياوللي  سياستي مردن بنيان به حساب آورد كه نهايتاً توسط آنها نيز حفظ مي
نهفته در ايـده  كند كه امكانات سياسي  را از توجيه كننده خودكامگان، به رئاليستي تبديل مي

  مردم را براي جلوگيري از فساد حيات مدني مورد مطالعه قرار داده است.
  
  گيري . نتيجه5

كتاب لوكزّه در مجموع نمونه مناسبي براي مراجعه به انديشمندان بزرگ سياسي بـا هـدف   
آيد است. صداقت نويسنده در اعلام كردن كاري كه  ارائه تفسيري كه به كارعمل سياسي مي

چنين به اثـري مـنش نمـا تبـديل     دارد با روايت كردن ماكياوللي انجام بدهد، اثر او را هم بنا
هاي نهفته در پس ادعاي مواجه بي طرف با نظام فكري انديشمندان  است كه ريا كاريكرده 

ــار گذاشــته و از آنهــا فراتــر مــي  ر نويســنده، خــود، طعمــي رود. ايــن كــا مختلــف را كن
توانيم بـه شـناختي    اي ممكن نيست. ما تنها مي اخت ناب و حقيقيدارد: هيچ شن  ماكياوللين

هـا   مؤثر، براي دست يافتن به الگوي مناسبي براي عمل كردن نايل بياييم. همه ايـن ويژگـي  
است.  اش به اثري به غايت سياسي تبديل كرده كتاب لوكزّه را، فارغ از موضوع مورد مطالعه

اكثر برگردانهاي موجـود در بـازار كتـاب در ايـران      با اين وجود، و درست همانطور درباره
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ممكن است ببينيم، مداخلات غير ضروري مترجمان در نسخه اصلي اثر، چه با اضافه كردن 
پشگفتارهايي غير ضروري، چه با استفاده از اضافاتي كـه بـراي روشـن تـر كـردن مفـاهيم       

را با مشكلاتي اساسـي مواجـه    اند،مطالعه اثر لوكزّه موجود در متن اصلي،و در قلاب آورده
ثر مترجمـان ايرانـي، در جريـان    است. درواقع، مترجمان كتاب لوكزّه، درست مانند اككرده 
دست از مداخلات غير ضروري، به جاي روشن تر كردن متن، اثر نويسنده ايتاليـايي را    اين

خي موارد يا هاي ايشان در بر هايي رو به رو ساخته است. همينطور معادل گزيني با دشواري
آينـد. نمونـه معـادل گزينـي      يبه ابهام در اثر لوكزّه دامن زده، و يا اينكه به نظر نادرسـت م ـ 

يـن معـادل سـازي توضـيح مناسـبي      بدون اين كـه دربـاره ا   naturalismگرايي براي  طبيعي
هاي زيادي است كه در برگردان منتشر شـده تـوس انتشـارات     شود، تنها يكي از نمونه  داده

براي  فلسفه سياسي ماكياولليمشاهده شده است. با اين وجود، نبايد اهميت مطالعه  ققنوس
تلـف تحصـيلي را نـا ديـده گرفـت.      دانشجويان و پژوهشگران علوم سياسي در مقاطع مخ

هاي مناسب تر، استفاده بيشتر و بهتر از علائم سجاوندي، و ويـرايش بـا    چه جمله بندياگر
توانست تجربه بهتري از مطالعـه اثـر لـوكزّه را بـرا ي      عه ما ميدقت و دوباره اثر مورد مطال

مخاطبان فارسي زبان فرآهم آورد، همين نسخه موجود نيز بـراي مطالعـه دربـاره سياسـت     
  تواند مهم، راهشگا و راهنما به حساب بيايد. مي
  
ها نوشت يپ
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